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خلاصــه ای از گذشــته: پهلــوان حیــدر در داخــل تنــه درخــت چنــد صد ســاله 
بی مصرف معروف به »درخت حاجت« و در پای سقاخانه پیرمردی را می دید 
که با تنی نیمه عریان روی تخت چوبی دراز کشــیده بود و ســاق استخوانی یک 

پایش را با زنجیری به پایه تخت چوبی بسته بودند...
پهلــوان حیــدر با خــودش گفــت: این پیرمــرد بیچــاره داره می میــره، پای 

بلندشدن نداره دیگه چرا به پایش زنجیر بستن؟
چشــم پهلوان به چشــم های بی فروغ پیرمرد افتاد که رو به شــیر منبع آب 
سقاخانه گردانده بود و در نگاهش حسرت چکه های آبی نقش بسته بود که از 
سرشیر آب منبع قطره قطره بر کف پاشیر می چکید وصدای هر قطره در فضای 
تاریک سقاخانه می پیچید با این حسرت که کاش این قطره ها بر لب خشکیده 
و تاول بســته اش می چکید. دل پهلوان به حال پیرمرد ســوخت. خواست وارد 
سقاخانه درختی شود و پیاله مسی را که با زنجیری به منبع آب بسته شده بود از 
آب خنک پر کند تا پیرمرد هر چه آب خواست بنوشد اما جوان تفنگ به دوشی 
که لباس رنگ و رو رفته امنیه ها را پوشیده بود راه را بر پهلوان بست و با لهجه 
بادیه نشــینان منطقه کویری جزیره گفت: این حکم آقا بزرگ است هیچ کس 
حق نداره به این »بندی« کافر کمک کنه. فرمان فرمان آقا بزرگ اســت چون 
بایــد به قلعه فراموشــی منتقلش کننــد. پهلوان حیدر در فضــای نیمه تاریک 
سقاخانه درخت حاجت پیرمرد زندانی را دید که دنده های برآمده جناق سینه 
اســتخوانی اش با هر نفســی بالا و پایین می رفت و نگاه پر تمنایش به او بود تا 
بــر لب های داغمه بســته اش جرعه ای آب بنوشــاند. پهلوان حیــدر در وصف 
این قلعه که آقا بزرگ در ارتفاعات شــرقی جزیره برای زندانی کردن دشمنان 
خاص خود در نظر گرفته بود داستان های شگفتی آوری شنیده بود می گفتند هر 
زندانی که به قلعه فراموشی منتقل شود هرگز از این قلعه بیرون نخواهد رفت.
آقابــزرگ که خــود را از اعقاب و نوادگان شــاه اســماعیل صفــوی بنیانگذار 
سلسله صفوی می دانست این قلعه مخوف را به شیوه شاه طهماسب اول در 
مرتفع ترین نقطه کوهستان در بخش شرقی جزیره برای زندانی کردن دشمنان 
خــاص خــود در نظر گرفته بود قلعه ای که راهی برای رفــت و آمد به آن وجود 

نداشت و می بایست برای رسیدن به آنجا از پرتگاه های خطرناک گذر کرد.
پهلــوان وقتــی امنیه تفنگ به دوش را مقابل خود دید با خشــم بر ســرش 
فریاد کشــید: »مردک بی شــعور این پیرمرد اگر زندانی اســت، باشــد انصاف و 
مــروت تــو کجا رفته؟ من بایــد جامی آب در گلوی خشــکیده اش بریزم تو یک 

تفنگدار هستی باش یک سپاه هم بیاید نمی توانند جلودارم باشند.
امنیه جوان دست به تفنگش برد تا آن را از گل شانه اش وارهاند اما دو مرد 
جوان با دیدن پهلوان ســینه به ســینه تفنگچی جوان ســپر کردند و آنکه چون 
پهلوان یلی بود بر سر تفنگچی جوان نعره زد: جوان نادان به تفنگ قراضه ات 
ننازی که اگر دستی به هم زنیم جوانان این آبادی به حرمت این پیر سپید مویی 
که پا در زنجیر دارد یعنی ارغنون بزرگ خاک این آبادی را با قصر آقابزرگتان به 
توبره خواهند کشید. قصری که با خون جوانان مان بنیان گرفته است. پهلوان با 
شنیدن نام ارغنون بهت زده به پیرمرد زندانی نگاه کرد آنگاه با خشمی سوزان 
که شراره هایی در چشم های غضبناکش شعله می کشید مشتی به سینه امنیه 
جوان از قراولان قصر آقا بزرگ کوبید و بعد هجوم به سقاخانه برد تا زنجیر را 
از پای اســتاد ارغنون بیمار باز کند. همان لحظه جوان چهار شــانه ای که اســتاد 
ارغنــون را شناســایی کرده بــود به یاری پهلوان رفت تا او را در گشــودن زنجیر از 
پای استاد و نشاندنش بر لبه تخت کمک کند. انبوه جمع هیجان زده بر دهانه 
ســقاخانه به هم هجوم می آوردند تا پس از چند ســال استاد ارغنون را ببینند و 
قــراول تفنگــدار قصر آقا بزرگ هــم که زیر پای مردم مانده بود چهار دســت و 
پا دنبال تفنگش می گشــت. در میان انبوه جمعیت فریادی به پا خاست یکی 
از ســیاهپوش های قداره بند نفس زنان از راه رســید و بر سر تفنگچی جوان تشر 
زد ایــن زندانــی را چرا اینجا نگهش داشــته اید و برای مــردم معرکه گرفته اید. 
مگر نمی فهمید این مرد یک زندانی معمولی نیســت. باید به قریه فراموشی 
برده شــود؟  در این هنگام هجوم مردم خشــمگین جریان داشــت و مردمی را 
می دیدی که ارغنون پیر این نشانه حرکت افکارعمومی را به روی دوش گرفته 

بودند و با خود می بردند.
ادامه دارد

ان
جه

ث 
اد

حو

 قتل راننده اتوبوس فرانسوی 
به خاطر تذکر به مسافر 

اتوبــوس  راننــده   / حــوادث  گــروه 
بــرای  فرانســوی کــه طبــق قانــون و 
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی از 
2 مسافر خواســته بود داخل اتوبوس 
ماســک اســتفاده کنند، مــورد ضرب 
و جــرح قــرار گرفــت و جــان باخــت. 
فیلیپ مونگیوت، ۵۹ ساله آخرهفته 
گذشــته براثــر ایــن حملــه در جنوب 
غربــی بایون، دچار مرگ مغزی شــد 
و در بیمارســتان درگذشت. درهمین 

رابطه ژروم بورییر، دادســتان به خبرگزاری فرانســه گفته است که پس از مرگ 
مونگیوت آنها خواســتار اشــد مجازات برای متهمان هســتند. ژان کاســتکس، 
نخســت وزیر فرانســه نیز به ایــن راننده اتوبــوس ادای احترام کــرد و در توئیتی 
نوشت: »جمهوری)فرانسه( او را به عنوان یک شهروند نمونه می شناسد و او را 
فرامــوش نمی کند. قانون عاملان این جنایت ننگیــن را مجازات خواهد کرد.« 
در عین حال نخست وزیر فرانسه حمله به راننده اتوبوس را »بزدلانه« توصیف 
کرد. دادستانی فرانسه همچنین اعلام کرد که علاوه بر دو متهم اصلی، سه نفر 
دیگر نیز در این رابطه متهم شده اند. دو نفر به دلیل کمک نکردن به شخص در 
معرض خطر و نفر سوم برای تلاش در مخفی کردن مظنون به حمله، متهم 
شده اند. گفتنی است دو متهم اصلی این حمله 22 و 2۳ ساله هستند و پیش از 

این در اداره پلیس پرونده داشته اند.

غرق شدن 11 مصری در سواحل اسکندریه
10 مــرد جــوان کــه بــرای نجــات دادن یــک کــودک  وارد آب هــای خروشــان 
اسکندریه در سواحل شمالی مصر شده بودند ، همگی غرق شدند. به گزارش  
آسوشــیتدپرس، مقامات مصری با اعلام خبرغرق شــدن این 11 نفردر یکی از 
سواحل شمالی این کشور که به آبشارهای سنگی و آب های پرخروشش مشهور 
اســت، اعلام کردند: این حادثه  روز جمعه پس از آنکه یک پســربچه وارد آب 
شــده بود، آغاز شــده اســت. در پــی این حادثه یــک مرد برای نجات پســربچه 
وارد آب شــده امــا خــود نیز غرق می شــود. ســپس ۹ نفر دیگر بــرای نجات آن 
دو بــه آب زده انــد اما هیچ یک موفق نشــده و هر 11 نفر در نهایت غرق شــدند. 
گروه های امدادی اجساد شش نفر از قربانیان را از آب خارج کرده اند و عملیات 
جست و جو برای بازیابی دیگر اجساد ادامه داشته است. آب های اسکندریه به 
ویژه در تابســتان محبوبیت گردشگری بسیاری دارد اما درحال حاضر به دلیل 
همه گیری کرونا سواحل این شهر تعطیل شده اند و نگهبان و غریق نجاتی در 
آنهــا حضور ندارد. اما این افراد ســحرگاه جمعه دور از چشــم مأموران پلیس 

برای شنا وارد آب شده بودند.

گــروه حــوادث / مــرد جوان بــرای این کــه ثابت کنــد قاتل 
بــر  بــار   50 دادگاه  قضــات  مقابــل  نیســت  همســرش 

بی گناهی خود قسم یاد کرد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ایــن پرونــده 
پــر ماجــرا از ســال ۹1 روی میــز قاضــی قرار گرفــت. مرد 
میانســالی کــه دختــرش کشــته شــده بــود بــا شــکایت از 
دامــادش به پلیــس گفت: دختــرم بعد از زایمــان دچار 
افســردگی شــده بود و با شــوهرش مدام درگیری داشت 
شــب حادثه دامادم زنــگ زد و گفت حال دخترم دوباره 
بد شــده اســت به او گفتم دخترم را به خانه من بفرست 
امــا خبری نشــد تا اینکه نیمه های شــب زنــگ زد و گفت 
میترا خودکشی کرده است. وقتی به آنجا رفتم نوه ام هم 
زخمــی و خونین بــود و دامادم هم با چاقو زخمی شــده 

بود او گفت میترا آنها را زده است اما من باور نمی کنم.
در حالــی که داماد خانواده به نام کیــوان اتهام قتل را 
رد می کــرد درباره اینکه چه حادثه ای در آن شــب رخ داد 
گفت: من و همسرم مدتها بود که با هم اختلاف داشتیم 
همســرم دچار افســردگی بســیار شــدیدی شــده بود چند 
بار می خواســت خودکشــی کند که من اجازه ندادم. شب 
حادثــه طبق معمــول بدخلقی کــرد و با زدن مــن و بچه 
ســعی داشــت خودش را آرام کند درگیری ما بالا گرفت و 
من هم به پدرزنم زنگ زدم و درخواســت کمک کردم او 
گفت دخترم را به خانه من بفرست اما میترا قبول نکرد.
ســاعتی بعــد  مــن بچــه را خواباندم و خــودم هم به 
تخــت رفتــم کــه بخوابــم. ناگهــان متوجه صــدای گریه 
بچه ام شــدم. فکر می کردم برای شیرخوردن بیدار شده 
اســت اما وقتی چشمانم را باز کردم همسرم را دیدم که 
خون آلــود با یک چاقو جلوی من ایســتاده اســت او بچه 
را با چاقو زده بود. به ســمتش حمله کردم که چاقو را از 
دســتش بگیرم تا آســیب بیشــتری به بچه نزند اما چند 
ضربــه به من زد و دســتم را زخمی کــرد چند ضربه هم 
به شــکم من زد. می خواســتم چاقو را بگیرم چند ضربه 
بــه خــودش زد و در نهایــت درحالیکــه مــن بــه خاطــر 

زخم هایی که بر بدنم وارد شــده بود خیلی ناتوان شــده 
بــودم او یــک ضربه به شــکم خــودش زد. قبــل از اینکه 
بیهوش شوم با پلیس تماس گرفتم و درخواست کمک 

کردم.
 پزشــکان به طور معجزه آسایی توانستند کودک یک 
ساله را از مرگ نجات بدهند. آنها اعلام کردند ضربات 

بر بدن کودک به قصد قتل زده شده بود.
ایــن در حالی بــود که پزشــکی قانونی نیــز اعلام کرد 
ضرباتی که به هر ســه نفر یعنی میترا، فرزندش و کیوان 

وارد شده است ضربات کشنده ای بوده است.
در ادامــه متخصصــان پزشــکی قانونی اعــلام کردند 
احتمــال اینکه میترا خودزنی کرده باشــد وجــود دارد. با 
تکمیــل تحقیقات و بــا توجه به اینکه پزشــکی قانونی با 
اطمینان فرضیه قتل را رد نکرده بود کیفرخواست علیه 
شــوهرش صادر شد و متهم برای رســیدگی در شعبه 8 

دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
کیــوان در جلســه رســیدگی اتهــام قتــل را رد کــرد و 
گفت: من اگرقصد کشتن او را داشتم که خودم با پلیس 
تمــاس نمی گرفتــم. ضمــن اینکــه روی چاقــو فقــط اثر 

انگشت میترا وجود داشته است.
بعــد از گفته های متهم، قضات وارد شــور شــدند و او 
را تبرئه کردند اما پدر میترا به رأی صادره اعتراض کرد. 
قضات دیوان عالی کشور نیز رأی صادره را نقض کرده و 
پرونــده را از موارد لوث تشــخیص دادند و پرونده دوباره 
در شــعبه 8 دادگاه کیفری استان تهران به جریان افتاد. 
از آنجایی که مراسم قســامه باید برگزار می شد و اولیای 
دم موفق نشــدند 50 نفر فامیل نسبی را برای قسامه به 
دادگاه معرفــی کنند قضات از متهم خواســتند خودش 
قســم بخورد که مرتکب قتل نشده است. مرد جوان نیز 
50 بار قسم خورد که بی گناه است و قتلی مرتکب نشده 
اســت بدیــن ترتیب بــا پایــان جلســه دادگاه رأی برائت 
متهم صادر شد و قضات دیوان عالی کشور نیز این حکم 

را تأیید کردند.

گروه حــوادث / زن جــوان که بــا ورود به آرایشــگاه های 
زنانــه گوشــی های تلفــن همراه مشــتری ها را ســرقت 
می کــرد، آنهــا را به دوســتش مــی داد تا مقابل پاســاژ 

علاء الدین بفروشد.
رســیدگی به ایــن پرونده از مدتی قبل و با شــکایت 
چنــد زن جــوان بــه کلانتــری 150 تهرانســر آغاز شــد. 
آنهــا کــه همگــی مشــتری یــا متصــدی آرایشــگاه های 
زنانــه بودند در شــکایت خود مدعی شــدند که در یک 
لحظه غفلت تلفن همراهشــان از داخل آرایشــگاه به 
سرقت رفته است.  سرهنگ »محمود مالمیر« رئیس 
کلانتری 150 تهرانســر در تشــریح این خبر گفت: پس  
از این شــکایت ها و چهره نگاری سارق بررسی موضوع 
در اختیــار تیمــی از مأمــوران کلانتــری قــرار گرفــت و 
آموزش هــای لازم بــه آرایشــگاه های زنانــه ارائــه شــد 
تا بــه محــض مشــاهده ســارق موضــوع را به کلانتری 

اطلاع رسانی کنند.
این مقام پلیسی ادامه داد: تحقیقات ادامه داشت 
تــا اینکــه ســاعت 1۹:۳0 دقیقــه چهارشــنبه 18 تیرماه 

یکی از متصدیان آرایشــگاه زنانه در تماس با کلانتری 
عنــوان کــرد، زن جوانــی بــا مشــخصات ســارق تحت 
تعقیب به آرایشگاه آنها مراجعه کرده است که خیلی 
زود تیمــی از مأموران به محل اعزام شــده و زن جوان 
را که پس از ســرقت گوشی موبایل قصد فرار داشت در 
مسیر خروجی آرایشگاه دســتگیر کردند. بدین ترتیب 

در حالی که تعدادی از شــاکیان به کلانتری مراجعه و 
ســارق آرایشگاه های زنانه را شناســایی کردند، این زن 
40 ســاله که در زمینه ســرقت از آرایشــگاه های زنانه از 
مجرمــان ســابقه دار اســت در اعترافاتش بــه 12 فقره 
ســرقت از آرایشــگاه های زنانــه اعتــراف کــرد و گفــت 
گوشــی های موبایــل را بــه پســر 28 ســاله ای فروختــه 
اســت. در ادامه تحقیقات پلیســی، مأمــوران کلانتری 
موفــق شــدند پســر جــوان را دســتگیر کننــد و متهم با 
قبــول جــرم ارتکابــی اعتــراف کــرد، برای گوشــی های 
ســرقتی یک کارتن تهیه کرده است و تلفن های همراه 
را در مقابــل پاســاژ علاءالدین به افــرادی که اطلاعات 
کمــی در زمینه تلفن همراه داشــتند و بخصوص اتباع 

خارجی با قیمت بالایی فروخته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه متهمــان برای ســیر مراحل 
قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند، در پایان 
گفت: شهروندان توجه داشته باشند که تلفن همراه و 
وســایل با ارزش و پول خود را در پیشخوان آرایشگاه ها 

قرار ندهند تا هدف سارقان حرفه ای قرار نگیرند.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
14 خــرداد ســال گذشــته زن جوانــی بــا 
لباس پرستاری وارد یک بیمارستان در 
شهریار شد و نوزاد پسر یک روزه ای را از 

کنار مادرش دزدید.
بــا شــکایت پــدر و مــادر ایــن نــوزاد 
بلافاصله مأموران پلیس شــهریار وارد 
عمــل شــده و تحقیقات را آغــاز کردند. 
در ادامــه بــا توجه به اینکــه خبر ربودن 
نــوزاد در فضــای مجازی منتشــر شــده 
بود چند روز بعد کارآگاهان پلیس زوج 
جوانی را که به تازگــی یک نوزاد خریده 
بودنــد شناســایی و دســتگیر کردنــد اما 
زوج شــاکی پرونــده بعد از دیــدن نوزاد 
دریافتند او پســر گمشــده آنها نیســت. 
با ایــن حــال در ادامه بررســی ها، نوزاد 
ربوده شــده از بیمارستان شهریار پیدا و 

به خانواده اش برگردانده شد.
ë پرونده جدید

در حالــی کــه پرونــده نوزادربایــی از 
بیمارستان با پیدا شدن پسر کوچولو در 
دســت رســیدگی بود اما تیم تحقیق به 
بررسی پرونده زوج جوانی پرداختند که 
مدعی شده بودند نوزادی را خریده اند. 

ایــن زوج نابــارور حتــی شناســنامه نیــز 
برای این بچه گرفته بودند.

زوج جــوان که خــود را در دام پلیس 
می دیدنــد و دستشــان رو شــده بود، راز 
فرزندشــان را برمــلا کردنــد. بهنــوش؛ 
ســال  گفــت:  تحقیقــات  در  جــوان  زن 
۹2 ازدواج کــردم و خیلی طول نکشــید 
کــه متوجه شــدیم بچه دار نمی شــویم. 
شــاید باور نکنید اما برای بچه دار شدن 
کلــی هزینــه کردیم، امــا دوا و درمان ها 
تصمیــم  نهایــت  در  مانــد.  بی نتیجــه 
فرزنــدی  بهزیســتی  از  کــه  گرفتیــم 
امــا وقتــی داشــتیم مراحــل  بیاوریــم. 
از  می کردیــم  طــی  را  فرزندخواندگــی 
ماجرایی با خبر شــدیم که باعث شد از 
تصمیمــان منصرف شــویم. ما متوجه 
نوشــته  شناســنامه  داخــل  کــه  شــدیم 
بدیــن  و  خوانــده«  »فرزنــد  می شــود 
ترتیب همه با خبر می شوند که ما بچه 
را از بهزیســتی گرفته ایم. در صورتی که 
ما تصمیم داشــتیم برای اینکه کسی از 
این ماجرا با خبر نشــود، چنــد ماهی را 
دور از فامیل باشــیم و بــه دروغ به آنها 
بگوییــم کــه بــاردارم و بعــد از گرفتــن 

فرزنــد، بــه دوســت و آشــنا بگوییــم که 
صاحب فرزند شده ایم. وقتی از این کار 
منصرف شدیم به یک کلینیک باروری 

رفتیم.
ë فروش خودرو برای خرید نوزاد

از  یکــی  آنجــا  در  گفــت:  بهنــوش 
کارکنان به ما گفــت زنی که وضع مالی 
بــاردار اســت قصــد دارد  بــدی دارد و 
بچه اش را ســقط کند. می گفت شــوهر 
ایــن زن او را رها کرده و رفته و خبری از 
او نیســت. او گفت حاضر است که بچه 
را از زن جــوان بــا مبلغی بگیــرد و به ما 
تحویــل دهــد. ســال ۹7 بــود کــه چنین 
پیشــنهادی بــه مــا داده شــد و مــا هــم 
قبــول کردیم. با به دنیا آمدن پرهام در 
ســال ۹8، خودرویمــان را بــه مبلغ ۳0 
میلیون تومان فروختیم و به دو کارمند 
کلینیک دادیم و پرهام را گرفتیم. البته 
آنهــا قــول داده بودند که شناســنامه ای 
هــم به نــام پرهــام بگیرنــد و اســم من 
داخــل  والدیــن  به عنــوان  همســرم  و 
شناسنامه باشد که این اتفاق هم افتاد.
بدین ترتیــب تیم تحقیق به ســراغ 
دو کارمند کلینیــک رفته و دو زن جوان 

بازداشت شدند.
رضایــت  بــا  داشــتند  اظهــار  آنهــا 
خانواده هایــی کــه بچــه دار نمی شــدند 
را  فرزندشــان  کــه  خانواده هایــی  و 
نمی خواســتند بیــن آنها ارتبــاط برقرار 
کرده و واســطه گری می کردند. الان هم 
نمی دانیــم پــدر و مــادر واقعــی پرهام 

کجا هستند.
ë مجازات جایگزین حبس

زوج  و  جــوان  زن  دو  اعترافــات  بــا 
خریدار نوزاد، پرونــده آنها برای صدور 
حکــم به دادگاه ارســال شــد. از آنجایی 
کــه دو زن جــوان از کاری که کرده بودند 
به شــدت ابــراز ندامــت کردنــد قاضی 

بــرای  دادگاه حکــم جایگزیــن حبــس 
آنهــا صادر کــرد. طبق حکــم دادگاه دو 
زن جــوان که در کلینیــک کار می کردند 
به مدت یک ســال بایــد در یک منطقه 
اقدامــات  منطقــه  اهالــی  بــه  محــروم 
آمــوزش  پزشــکی  کارهــای  و  درمانــی 

دهند.
همچنیــن زوج جــوان نیــز کــه نوزاد 
را خریــداری کــرده بودنــد، محکــوم به 
مــدارس مناطــق  از  یکــی  تدریــس در 
محــروم اطراف تهران به افراد بیســواد 
بــه مــدت دو روز در هفتــه شــدند. قرار 
اســت ایــن زوج از مهر امســال آموزش 

خود را آغاز کنند.

از آنجایــی که حکم صادره از ســوی 
دادگاه با اعتراض متهمان همراه نبود، 
پرونده برای اجرای حکم به دادســرای 

جنایی پایتخت ارسال شد.
زوج  نیــت  حســن  بــه  توجــه  بــا 
و  آنهــا  خــوب  مالــی  وضــع  جــوان، 
از  و  کــودک  بــا  خوش رفتاری شــان 
آنجایی که خانواده پرهام که اکنون 14 
ماهه اســت شناسایی نشــده اند، نوزاد 
نزد خانــواده جدیــدش می ماند. زوج 
جوان اقــدام برای دریافت حضانت او 
را آغاز کــرده تا بتوانند به صورت کامل 
و قانونــی حضانــت پرهــام را به عهده 

بگیرند.

50 قسم 
برای تبرئه از قتل همسر 

گــروه حوادث/ قاضــی دادگاه کیفری 
اســتان تهــران بــرای زوج جوانی که 
اقدام به خرید یــک نوزاد کرده بودند 
و دو کارمند کلینیک نازایی که واسطه 
ایــن خرید و فــروش بودنــد مجازات 

جایگزین حبس صادر کرد.

محمد بلوری/ روزنامه نگار

زندانی قلعه فراموشی

در حاشیه

19 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حوادث / مرد شیشــه ای که به خاطر توهم ناشی 
از مصرف مواد مخدر دوستش را به قتل رسانده بود 
در بازجویی ها انگیزه خود را از این جنایت ســوء ظن 

به وی عنوان کرد.
به  گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، حدود 40 
روز قبــل خبر کشــف جســد مــردی معتــاد در خانه 
مجــردی اش واقع در حصارک کرج به پلیس اعلام 
شــد. در پی اعلام وقوع قتل توسط مرکز پیام پلیس 
آگاهی بلافاصلــه کارآگاهــان اداره جرایم جنایی به 

محل حادثه اعزام شدند.
در بررســی های اولیه کارآگاهان مشــخص شــد 
مقتول به نام کیان ۳5 ســاله معتاد به مواد مخدر 
بــوده و در خانه ای مجــردی زندگی می کــرده و در 

روز وقــوع حادثــه، قاتــل بــا بســتن دســت و پای او 
به وســیله یک ســیم برق او را خفه کرده و از محل 
متواری شــده است. ســرهنگ »محمد نادربیگی« 
ادامــه  در  گفــت:  اســتان  آگاهــی  پلیــس  رئیــس 
کارآگاهــان بــا بررســی های میدانی متوجه شــدند 
کــه مقتول با یکــی از دوســتانش مــراودات زیادی 
داشــته اما او نیز پــس از وقوع قتل متواری شــده و 
کسی از محل مخفی شدنش خبر ندارد. سرانجام 
بــا تــلاش و پیگیــری 40 روزه کارآگاهــان در نهایت 
اطــراف  روســتاهای  از  یکــی  در  متهــم  مخفیــگاه 
شهرســتان کــرج شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام 
قضایــی در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به 

پلیس آگاهی منتقل شد.
متهم که ۳4 ســاله و معتاد است ضمن اعتراف 
به قتــل گفت: من ســال ها با مقتول رابطه دوســتی 
داشــتم مدتــی بــود کــه همســر و بچه هایــش او را 
تــرک کــرده بودنــد و وی بــه تنهایی زندگــی می کرد 
بیشــتر اوقات به خانه مــا می آمد و من هم گاهی به 
خانــه او می رفتــم و با همدیگر مــواد مخدر مصرف 
می کردیــم، روز حادثه مقدار زیادی مواد روانگردان 
شیشــه تهیــه کــردم و بــرای اســتعمال آن بــه منزل 
مقتول رفتم بعد از مصرف مواد دچار توهم شدم و 
فکر کردم او به همسرم سوء نیت دارد ناگهان حالم 
بد شد و با سیم برق او را خفه کردم بعد هم دست 
و پایــش را بســتم چــون از جســدش ترســیدم فکــر 
می کــردم روحــش در تعقیب من اســت بــه همین 

خاطر بلافاصله فرار کردم.
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان البــرز بــا اشــاره به 
تحویــل متهــم به مراجــع قضایی خاطرنشــان کرد: 
اســتفاده از مــواد روانگــردان تبعــات زیــادی دارد، 
چراکه فرد هنگام اســتفاده از آن دچار توهم شــدید 

شده و دست به اقدامات غیرقابل جبران می زند.

حکم جایگزین حبس 
برای خرید نوزاد

 توهم شیشه 
مرد معتاد را قاتل کرد

4 کشته در تصادف سرقت های سریالی از مشتریان آرایشگاه زنانه
پراید با تریلی

گروه حوادث / انحراف به چپ خودروی پراید و برخورد با 
تانکر سوخت در محور طبس - یزد 4 کشته برجا گذاشت.

ســرهنگ علیرضــا رضایی رئیــس پلیس راه خراســان 
جنوبــی گفت: ایــن حادثه حدود ســاعت 6 صبح شــنبه 
در کیلومتــر ۱۰۰ محــور طبــس بــه یــزد رخ داد و بــا اعــلام 
حادثــه بلافاصله نیروهــای پلیس، امــدادی و عملیاتی به 
محل اعزام شــدند که بر اثر آتش ســوزی خودروی پراید،4 

سرنشین آن جان باختند.
داشــت:  اظهــار  جنوبــی  خراســان  راه  پلیــس  رئیــس 
انحراف به چــپ خودروی پراید به علت خســتگی علت 

اصلی این حادثه است.
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور نیز گفت: در 
حادثه تصادف صبح دیروز 4 سرنشــین پراید جان باختند 

و 2 نفر مصدوم شدند که به مراکز درمانی منتقل شده اند.


